
وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ... و از میان ایشان نیز کسى هست که انتظار مى‏کشد... 

به افق خیره شده​ای ...

تا دوردستها ... 

آرام و صبور ... 

به انتظار نشسته​ای ... 

به انتظار آمدن ... 

همه چیز از یک قرار شروع شد ... 

قرار و عهد... 

و تو به عهد خودت وفا کردی .. 

که مرد بودی... 

مردی از جنس رجال... 

رجَُلی از جنس صداقت... 

پیامت را شنیدم... 

از گوشه هور،از خاک تفتیده جنوب... 

فریادی به بلندای تاریخ:  

که سرنوشت مقلدان خمینی)رحمه​الله( چیزی جز شهادت 

نیست .... 

مِنَ الْمُؤْمِنینَ رجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ 

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى‏ نَحْبَهُ و.... 

... وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ ... 

و از میان ایشان نیز کسى هست که 

انتظار شهادت را مى‏کشد ...

شمـــاره37
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برای عضویت در گروه خبرنگاران افتخاری كاشف

نام خود را همراه با عبارت »خبرنگار« به شماره

09193102949 پیامك كنید

برای عضویت در انجمن ادبی 

خوشه ‌چینان  وحی نام خود را به 

شماره 09193102949 پیامك كنید

رسول اکرم)صلی​الله​علیه​وآله( فرمودند :

آن را كه خدا از ذلت گناه به عزت طاعت كشاند، بى‏مال توانگرش ساخته و بى‏قبيله عزيز كرده و بى‏مونس آرام 

داده؛ هر كه از خدا بترسد خدا همه چيز را از او بترساند و هر كه از خدا نترسد خدا او را از همه چيز بترساند، هر 

كه به روزى اندك خدا بسازد خدا به عمل اندك وى راضى شود، هر كه از كسب روزى حلال شرم نكند هزينه‏اش 

سبك و خاطرش آسوده گردد و عيالش رفاه يابد، هر كه دل از دنيا برگيرد خداوند چشمه‏هاى حكمت را در 

زد درد و درمان دنيا را به او باز نمايد و سرانجام سالم به سراى جاودانش برد.
قلبش جاى دهد و بر زبانش جارى سا

تحف العقول ترجمه جنتى، متن، ص: 97

سال اول

مدیر مسئول: فاطمه قنبریان  صاحب امتیاز: احمدرضا اخوت	

سردبیر: نعیمه پورصالحی	 هیأت تحریریه: دانشجویان مدرسه قرآن و عترت )علیهم السلام()کاشفیون( 

یا رفیق من لا رفیق له

شاید در بین ما کمتر کسی باشد که با نام و چهره » آنتونی کویین « آشنا نباشد، همان بازیگر 

ایرلندی- مکزیکی که هر وقت صحبت از حضرت » حمزه سیدالشهدا )ع( « می​شود، ناخودآگاه 

یاد چهره او در فیلم » محمد رسول الله)صلی​الله​علیه​وآله( « می​افتیم. حدوداً سال 1980 میلادی بود 

که » مصطفی عقاد « ، کارگردان سوری​الاصل این فیلم، مجدداً برای بازی در فیلم » عمر مختار 

« از این بازیگر دعوت به همکاری کرد. 

»عمر مختار« پیرمرد مجاهد لیبیایی بود که قریب به هشتاد سال پیش و در دوران استعمار 

ایتالیا، با هدایت نبردهای چریکی ، خون به دل استعمارگران کرد تا نتوانند خاک لیبی را به ایتالیا 

ضمیمه کنند. در زمان ساخت این فیلم، مردم مسلمان ایران، به تازگی نسخه طاغوت را پیچیده 

بودند و انقلابشان به نفس حق رهبری دینی - که کلام انبیا و اوصیا را در گوش جانشان زمزمه 

می کرد – به پیروزی رس��یده بودند. نامبرده در خاطرات خود صراحتاً بیان می​کند که پس از 

بررس��ی و کنکاش فراوان برای مشابه​سازی نقش » عمر مختار«، نمونه​ای ملموس​تر و واقعی​

تر از » آیت​الله خمینی « نیافته است و اینکه چگونه از حرکات ، سکنات و ابعاد شخصیت 

کاریزماتیک ایشان الگو گرفته است.

لطفاً كمی حوصله كنید! پر واضح است که این همه حاشیه​پردازی و اطاله کلام، صرفاً برای نبش 

قبر یک اتفاق هنری صورت نگرفته است. 

اگرچه در این روایت تاریخی، هنرپیشه غیرمسلمان هالیوودی برای الگوبرداری ، در جهت »بالا 

به پایین « حركت كرده اس��ت اما چنانچه در جس��تجوی الگوی تعالی و کمال، کمی چاشنی 

زرنگی و کیاست به کار ببریم، قادر خواهیم بود تا از مسیر شخصیت هایی نورانی چون امام 

خمینی)رحمه​الله(، راه به حریم قدسی انسان کامل بیابیم .آنچه که ما در سیره و سلوک حضرت 

امام)رحمه​الله( سراغ داریم، دقیقاً همان مؤلفه​هایی است که در کلام آسمانی امیرالمؤمنین)علیه​

السلام( به روشنی و صراحت بیان شده است.

طراوت و ش��ادابی موجود در چهره این رهبر سیاسی که ریشه در باور و یقین او به محبوب 

ازلی دارد آنچنان به جانت می​نشیند که اساساً یادت می​رود از غم دلداری که به جان امام شرر 

افکنده و او را در فراق یار می​سوزاند؛ و عجب سینه گشاده​ای تا این همه غم و اندوه را در 

خود جای دهد.

خمینی)رحمه​الله(، نفس بیچاره​اش را آنچنان به خواری عادت داده بود که دیگر نفسش جرأت 

نمی​کرد نفس بکشد، تا چه رسد به این که به دنبال شهرت، بلندی و سروری باشد.

خمینی)رحمه​الله(، از همّ و غمّش، جنبش و حرکت می​آفرید چندان که سایه خوفناک خشم ملت​

های ستمدیده را بر سر ظالمان بی​مروت دنیا، در شرق و غرب عالم آوار می​گردید.

خمینی)رحمه​الله(، صدق كلام و صحت رفتارش آنقدر شخصیتش را نافذ كرده بود كه به گوشه 

چشمی، سپاهیان صدهزارنفری زیر پرچمش به خط می​شدند.

خمینی)رحمه​الله(، دوستان را قدر می​دانست، مراقب​شان بود و بر خطایشان ، مجال بازگشت می​

داد تا به آغوش غیر نلغزند.

خمینی)رحمه​الله( آمده بود تا با ملكوت آشنایمان كند و وجود نازنین معصوم)علیه​السلام( را برایمان 

باوركردنی نماید.

و بالاخره خمینی)رحمه​الله(، رفت همان​طور که عمر مختار، آنتونی کویین و مصطفی عقاد، عالم 

خاک را وداع گفتند، ولی خمینی)رحمه​الله(، ماند چون تنها خدا را می​دید و آبرویش را تنها با او 

معامله می کرد.

حالا كه یاد و نامش جلابخش دل و جان​مان شد، تقدیم صلوات به روح ملكوتی او و یاران آلاله​

رویش چه طعم شیرینی دارد!

ام��ام خمینی)رحمه​الل��ه( آمده بود تا با ملكوت آش��نایمان كن��د و وجود نازنین 

معصوم)علیه​السلام( را برایمان باوركردنی نماید.

تــــــو...
به بهانه تشکیل گردان شهدای گمنام؛ گروه تدبر سه​شنبه​ها....

تـڪ‌خــــوشـــــــــه
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و به این صورت، عاقبت انسان را همانند عاقبت  شیطانی خویش کند که همانا لعنت الهی است. 

اولین موضوعی که سبب می​شود، جریان رحمت الهی از زندگی انسان قطع شود، شرک​ورزی است 

که در آیه​ی 116 به آن اشاره شده است. در یک جمله می​توان گفت قائل شدن شأنیت رحمت 

برای غیر از خداوند متعال، شرک است. بنده باید در هر لحظه زندگی متذکر باشد که تمامی نعمتها 

و امکاناتی که در زندگی داراست، جلوه​ای از رحمت حق است و احدی غیر از ذات یکتای پروردگار، 

در رساندن این نعمت​ها به او تأثیری ندارد و همه، واسطه​ی ذات اقدس او هستند. بنابراین شیطان 

از حیث اعتقادی، توحید افراد را نشانه می​گیرد و سعی می​کند با القائاتش او را آلوده​ی به شرک کند 

و اما از حیث رفتاری و عملی، برای أکل و خوراک انسان توطئه می​کند که این موضوع به صورت 

نَْعَامِ  مَُنِّینَّهُمْ وَ لامَُرنََّهُمْ فَلَیبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْأ ضُِلَّنَّهُمْ وَ لَأ تفصیلی​تر در آیات ابتدایی سوره آمده است.﴿ وَ لَأ

بِینًا ﴾)آیه 119( ن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراَنًا مُّ یطَنَ ولَیِا مِّ مْ فَلَیغَیرِّنَّ خَلْقَ اللَّهِ  وَ مَن یتَّخِذِ الشَّ وَ لامَُرنَهَّ

القای ضلالت و گمراهی، آرزوهای بلند همراه با هواهای نفسانی، حلال شمردن حرام و حرام کردن 

حلال و تغییر ساختار فطری انسان، از نقشه​های شیطان برای به انحراف کشاندن انسان است.

خداوند متعال در آیه 125 این سوره مبارکه، راه رهایی از توطئه​​های شیطان را نشان می​دهد. تسلیم 

بودن در مقابل وجه الله و رفتار خردمندانه و محسن بودن و در یک کلام ابراهیمی زیستن راه اتصال 

به او و رهایی از توطئه​های شیطان است.

 به این ماجرا فکر کنید: امام زمان)عجل​الله​تعالی​فرجه​الشریف( ظهور کرده​اند و از شما می​خواهند بر اساس 

مهارتی که دارید مسولیتی را به عهده بگیرید. شما هم اطاعت امر می​کنید. اما بدا به حال شما اگر 

نصفه​ونیمه وظیفه​تان را انجام دهید. هم خودتان شرمنده می​شوید و به زحمت می​افتید، هم کارها 

به خوبی انجام نمی​شود، هم اسباب زحمت امام می​شوید.

انسان​ها برای آن که بتوانند کاری را انجام بدهند و وظیفه​ای را به عهده بگیرند، باید مهارت​های لازم 

در آن زمینه را کسب نمایند. اما لزوما، همه​ی افراد این مهارت​ها را کامل فرا نمی​گیرند. از آسیب​های 

مهم در این زمینه این است که در بحران​ها، کاری از دست فرد برنمی​آید، عقب​نشینی می​کند و کارها 

روی زمین می​ماند و می​شود عنصرِ دشمن​شادکن! یکی از دلایل اصلی نصفه​ونیمه فراگرفتن علم یا 

مهارتی، این است که انگیزه کافی برای آن نداریم. یعنی انگیزه ما آنقدر قوی نیست که باعث شود 

تمام توان​مان را برای آن بگذاریم. البته این انگیزه پایین می​تواند به دو دلیل باشد:

 1• عدم داشتن هدف نهایی و قطعی

2• عدم اعتقاد به این که مهارت یا علمی که به دست می​آید، بتواند رسیدن به هدف را ممکن کند. 

برای حل مشکل اول باید یک هدف نهایی و قطعی در نظر گرفت و ابعاد مختلف آن را برای خود 

مشخص کرد. برای حل مشکل دوم هم باید روشی را که فرا می​گیریم، تست کنیم و اطمینان حاصل 

کنیم که روشی علمی است و مورد تایید. اگر این تایید حاصل شد، دیگر در آن شک نکنیم و مطمئن 

باشیم که ما را به هدف می​رساند. فرصت خوبی است تا آماده  شویم برای سربازی امام زمان)عجل​الله​

تعالی​فرجه​الشریف(،  اگر مهارتی را نصفه​ونیمه فراگرفته​اید، لیستی از آنها تهیه کنید و برای کامل کردنشان، 

برنامه​ریزی کنید.  باید رجوعی به منابع و آموزه​های قبلی داشته باشید تا بر اساس آنها بتوانید نقایص 

و کمبودها را رفع کنید.

الهی، کمک کن تا اسباب زحمت امامان نشویم. آمین!

 نزدیک روز پدر بود. مربی مهد شعر زیبایی در وصف پدران یادشان داده بود تا آن روز هر کدام 

در منزل خود بخوانند. دخترک 3،4 سال بیشتر نداشت، چیزی از شعر متوجه نمی​شد، فقط حفظش 

کرده بود. وقتی آن روز ، پدرش را نشاند و شعر را برایش خواند، پدر که با تک​تک کلمات دخترک 

آشنا بود، اشک در چشمانش حلقه زد. نتوانست محبتش را پنهان کند و دخترک را محکم در آغوش 

گرفت، آن روز، پدر بود که برای دخترک هدیه خرید. بزرگتر که شد و سطح معلوماتش بالاتر رفت 

تازه فهمید که شعری که چند سال برای پدرش خوانده دقیقا چه می​خواسته بگوید، این را از لحن بیان 

و احساساتش در هنگام خواندن شعر می​شد فهمید. 

خدا از حال بندگانش آگاه است و به همین دلیل حتی حمد خود را نیز ،خود به آنها یاد می​دهد. یاد 

می​دهد که چگونه ستایشش کنند، چرا که اگر خود بنده بخواهد به حمد خداوند بپردازد، از آنجا که 

حمد، توصیف است خدا را وصف کرده است، در حالی که  خود اوست که می​فرماید: "سُبْحانَ اللَّهِ 

ا یصِفُونَ، إَّال عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِین‏َ، خدا منزه است از آنچه توصیفش مى‏كنند، مگر بندگان مخلَص  عَمَّ

او"، یعنی بنده من! باید حالت بی​نهایت باشد تا وقتی درباره بی​نهایت حرف می​زنی کم نیاوری. 

مگر تو خدا را می​شناسی، مگر به صفات و اسمائش احاطه داری که بخواهی او را حمد و وصفش 

کنی، تو با این کارت به او حد زده و محدودش می​کنی و حال آنکه خداوند محدود به هیچ حدی 

نیست. پس ادب بندگى را رعایت کن. مور چه داند که بر دیواره اهرام می​گذرد یا بر خشتی خام؟!

اقتضایش این است كه بنده خدا، پروردگار خود را به همان ثنائى ثنا گوید كه خود خدا خود را به آن 

ستوده، و از آن تجاوز نكند. البته این را بدان، وقتی خدا را حمد می​کنی این تو نیستی که به او نزدیک 

می​شوی، خداست که به سویت آمده است. نه تنها حمد را ،حتی نعمت حمد کردنت را خودِ او 

داده است. پس سوره حمد را با دقت و طهارت بخوان، در کلماتش تدبر کن، چرا که کلماتش در واقع 

سلول‌های بنیادی کل قرآن است. ارتباطشان را نیز سعی کن پیدا کنی و از خود بپرس که غرض خداوند 

از کنار هم قرار دادن آنها چه بوده است! به امید رسیدن به مقام حمد حامدان.

هوالکاشف

دور از حکمت نیست که سردمدار جهاد نرم در مدرسه در جلسات کاشف حضور پیدا می​کند و 

متون نوشته​شده را مورد نقد و بررسی قرار می​دهد. اصلا یک نشریه که قصد دارد جهانی بشود 

لازم است جهادنرمی جلو برود. بله اینکه باید اعتقاد داشت که همه چیز در یک مجموعه حکیمانه 

است و روی همه پیش​آمدها دوراندیشی شده است خیلی مهم و اساسی است اما مهم​تر از آن این 

است که فراموش نکنیم که همه چیز در نظام هستی حکیمانه است. امکان دارد اتفاقی در جایی 

بیافتد که اصلا روی آن هم فکر نشده باشد اما همان اتفاق حتما در حوزه حکمت خدا قرار می​گیرد 

و البته این بدین معنی نیست که ما درِ نقد را ببندیم بلکه قبل از این که بگوییم »چرا این مطلب 

راگفت؟« بگوییم »چرا از این تعبیر استفاده شد؟« یعنی جایی برای حکمت گوینده هم قائل باشیم. 

اگر ادبیات رایج در جامعه به سمت نقد کردن پیش برود حسن هایی که جامعه دارد دیده نمی​شود 

و سنت شکر و قدردانی از بین می​رود. حکیمانه دیدن مثل موسیقی متن در یک حادثه است و نقد، 

آهنگ​های درخواستی است.

متن​های گزارش جلسات مدرسه باید صادق باشد. هندسه​ای که از محیط برای مخاطبی که در 

جلسه نبوده است بیان می​شود باید دقیقا همان چیزی باشد که مخاطب نیازمند آن است. یعنی 

هندسه فضا متناسب با نیاز و مصلحت مخاطب بیان شود. ذکر جزئیاتی که فضایی غیرواقعی در 

ذهن مخاطب ترسیم می​کند اصلا لازم نیست. گاهی می​شود، جزئیات اطلاعات درستی را منتقل می​

کند اما لزوما فضاسازی درستی نمی​کند. گاهی ممکن است اطلاعات درست ایجاد ذهنیت منفی نیز 

در مخاطب بکند. باید در نظر داشت که متنی که یک مخاطب می​خواند فقط دارای کلمات است 

نه صدا دارد و نه تصویر. با کلمات که در دو بعد است باید بتوان فضا را که سه بعد است در ذهن 

مخاطب ترسیم کرد. انتخاب درست واژه​ها و ترکیب واژه​ها و نیز قالب مناسب برای متن تصویر 

دقیقی را در ذهن ایجاد کند. برداشتی که مخاطب می​کند نباید غیرواقعی باشد.

کاشفیون در مقابل برداشت مخاطب مسئولند. حساسیت روی نمای بیرونی یک مجموعه خیلی 

اساسی است. متون نباید به نحوی باشد که زیبا بودنش آن را از نمکی بودن بیاندازد. گاهی متون 

خیلی زیبا هستند اما طولانی بودنشان انسان را خسته می​کند. از جمله مولفه​هایی که یک متن را 

دلچسب و نمکین می​کند طنز و نیز خلاصه بودن است. متون باید انسان را تا آخرین سطور یک 

نوشته مسافر کند.

امیدوارم مسافران این گزارش تا اینجا از قطار پیاده نشده باشند.

موقعى كه آن مرد قبطى با مشت كشته شد، حضرت موسى)علیه‌السلام( به درگاه خدا عرضه داشت: 

﴿ق��الَ ربَِّ إنِِّی ظَلَمْتُ نَفْسِ��ی فَاغْفِرْ لیِ فَغَفَرَ لهَُ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ﴾)قص��ص/16(. در این دعا 

موسى)علیه‌السلام( علاوه بر التجاء به خدا و تمسك به ربوبیت او كه خود ادب جداگانه‏ایست از آداب 

عبودیت، این معنا را به كار برده كه چون مربوط به امور مادى دنیوى نبود بلكه صرفا توسل به 

مغفرت خدا بود به حاجت خود تصریح كرد. 

آرى خداوند دوست مى‏دارد كه بندگانش از او طلب مغفرت كنند و معنای استغفار این است که 

خدایا من خود را مقصر می‌دانم و از تو می‌خواهم آثار تقصیر من را پاک کنی و به بیانی دیگر همه 

بدی‌ها از من است و همه خوبی‌ها از توست و لازم است انسان در هنگام استغفار این معنا را 

در ذهن خود مرور کند. حال این سؤال مطرح است که چرا حضرت موسى)علیه‌السلام( استغفار کرد؟ 

خداوند در كتاب الهى تصریح كرده به اینكه موسى)علیه‌السلام( بنده‏اى مخلَص بوده: ﴿وَ اذْكُرْ فِی الْكِتابِ 

مُوسى‏ إنَِّهُ كانَ مُخْلَصاً وَ كانَ رسَُوًال نَبِیا﴾ )مریم/51( و نیز تصریح كرده به اینكه ابلیس نمى‏تواند بندگان 

غُْوِینَّهُمْ أجَْمَعِینَ. إَّال عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ﴾ )ص/82-83( و  مخلَص خدا را اغوا كند: ﴿قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأ

این هم معلوم است كه معصیت بدون اغواى شیطان محقق نمى‏شود، پس از تلفیق این مقدمات 

چنین نتیجه مى‏گیریم كه عمل موسى )قتل نفس( معصیت نبوده است. بنابراین استغفار حضرت 

موسى)علیه‌السلام( محو عقابى كه خداوند بر گنهكاران مقرر داشته، نیست بلكه مراد محو آثار سویى 

است كه ظلم به نفس در زندگى آدمى باقى مى‏گذارد. لذا از خدا می‌خواهد مشکلات زندگی او را 

بواسطه این عملط حقی که انجام داده ولی آثار سوئی دارد همچون: فرار از مصر و خوردن علف 

بیابان تا جاییکه شکمش سبز شده بود و ... را برطرف سازد و بواسطه این استغفار  خداوند به حضرت 

موسى)علیه‌السلام( مسکن، شغل و همسر مناسب موهبت کرد.

ذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ  تَخَّ رِیدًا )117( لَّعَنَهُ اللَّهُ  وَ قَالَ لَأ ﴿إنِ یدْعُونَ مِن دُونِهِ إَّال إنَِاثًا وَ إنِ یدْعُونَ إَّال شَیطَنًا مَّ

فْروُضًا)118(﴾سوره مبارکه نساء نَصِیبًا مَّ
خداوند متعال در آیات 116 تا 121 سوره مبارکه نساء، ، برخی از توطئه​های شیطان در زندگی انسان​ 

را بیان کرده است. شیطان، اولین نفسی بود که با عملش، موجب قطع جریان رحمت الهی از خویش 

شد و لعنت خداوند که در این آیه نصیب شیطان شده است، در واقع اشاره به همین قطع رحمت 

الهی از اوست. لعنت، یعنی قطع جریان رحمت از بنده. شیطان از راه​های مختلف سعی می​کند 

با تغییر در ساختارهای فطری زندگی بشری، موجب قطع جریان رحمت الهی در حیات انسان شود 

بس��یار مهربان بود اما اگر س��اعت‌ها كنارش می‌نشستی، 

كلمه‌ای حرف نمی‌زد مگر اینكه سؤالی كنی كه سر و ته آن 

را نیز با یك سر تكان دادن، به هَم می‌آورد. روزی دو پاكت 

سیگار زَر می‌كشید به شكلی كه سیگارش را با سیگار قبلی 

روش��ن می‌كرد. و من كه گاهی لباسم را در همان اتاق او 

آویزان می‌كردم به عطر سؤال​برانگیزِ سیگار معطر می‌شدم. 

نمی‌دانم چه چیز در مصاحبت او وجود داشت كه به رغم 

لام ت��ا كام حرف نزدنش، با وج��ود چایی هفت​جوش او و  

بوی سیگاری كه من را بین دوستانم متهم می‌كرد، باز هم 

ساعت‌ها كنار او می‌نشستم و انس گرفتن را مشق می‌كردم. 

البته حتماً این فرض را كه، نیكوتین‌های قدیمی چقدر جواب 

می‌دادند، نادیده نگیرید ولی بعدِ عبور این فرض از ذهنتان، 

قبول كنید قصه چیز دیگری بوده است.

پیرمرد نقشش در زندگی من بیش از هر چیز القا و آموزش 

انس گرفتن بود، نه س��واد داشت و نه به معنای متعارف، 

معنویتی وی‍ژه. حتی نمی‌توانست سرگرمت كند فقط زنده 

بود و نفس می‌كشید آن هم چه نفسی كه ریه‌هایش كار 

كاربرات��ور را می‌كرد هوای معمول��ی را می‌گرفت و با دود 

سیگار تركیب می‌كرد، حیاتش مثل یك درخت بود، درختی 

كه میوه‌ای جز س��ایه و تنفس ندارد استنشاق در هوای او 

استنشاق انس بود. چقدر تنفس در این هوا مغتنم بود و 

چقدر خاطره انگیز...

انس در جهاد نرم ابزار نزدیك شدن به پدیده‌ها و شناسایی 

آنهاس��ت و پایه برقرار كردن ارتباط و قابلیت بهره‌دهی و 

فایده به همه ابزارهای لازم محسوب می‌شود. انس همان 

شناسایی است كه با وجود آن همه چیز نه‌تنها مفید بلكه 

مغتنم خواهد بود. اگر با چیزی خو نگیریم چطور می‌توانیم 

از آن استفاده كنیم؟ ش��نیده‌اید كه می‌گویند »بگذار این 

اتومبیل مدتی در اختیارم باشد تا به آن عادت كنم« عادت 

كردن نوعی انس محسوب می‌ش��ود. دیده‌اید كسانی كه 

قصد یاد گرفتن زب��ان خارجی را دارند چقدر نیازمند انس 

گرفتن با لغات و گویش آن و تكرار و حوصله كردن و شنیدن 

هستند؟ حتماً دیده‌اید طفل چند ساله‌ای را كه ابتدای آشنا 

شدنش، غریبی می‌كند اما وقتی كه انس گرفت و وحشت 

نزدیك ش��دن از او دور ش��د، ارتباطش به زیبایی با دیگران 

برقرار می‌ش��ود. اگر این طفل مثل روز اولی كه به مدرسه 

می‌رفت همیشه در آنجا احساس غریبی و وحشت می‌كرد، 

می‌توانست چیزی یاد بگیرد؟ انس گاهی كلید تسلط و گاه 

كلید تسلیم شدن است و به نسبت جایگاه مخاطب یكی از 

دو حالت یادشده را به وجود می‌آورد حالت‌هایی كه بهره 

بردن ما از یك نعمت را ممكن می‌كند. انس علامت و حتی 

مقدمه شجاعت است و چه كسی نمی‌داند در معركه نبرد، 

شجاعت چقدر ضرورت دارد. بسیاری از نقاط ضعف ما در 

دوری از كلام خدا، به خاطر انس نداشتن با آن است كه البته 

وقتی حاصل می‌شود كه مطلق انس‌ورزیدن را در خود به 

وجود آورده باشیم. وقتی ما نتوانیم با بندگان خدا و با هر 

ش��رایط جدیدی كه برای ما به وجود می‌آید انس بگیریم، 

چگونه می‌توانیم شناسایی درس��تی از محیط و پدیده‌ها 

داشته باشیم؟ باید دانست كه مقدمه انس ورزیدن احساس 

اطمینان و امنیت به خدا و كنار گذاشتن دغدغه‌هایی است 

كه معطوف به شرایط شخصی و خصوصی ما می‌شود. باید 

به فكر دیگران باش��یم و از خود بگذریم تا بتوانیم انسی 

مطلوب بگیریم اگر من همه دغدغه‌ام پرداختن به برنامه‌ها 

و حتی بهره معنوی ش��خصی‌ام باش��د، ب��ا هیچ محتوایی 

نمی‌توانم انس بگیرم. راس��تی بسیاری از سؤالات ما نشانه 

انس نداشتن ماست. خستگی‌ها و كلافه​شدن‌های ما هم، 

همین‌طور و البته زودرنجی‌هایی كه همیشه برای ما ایجاد 

اش��كال كرده‌اند. خلاصه كه انس نداشتن مانع فهم و رشد 

اس��ت و ما را عاجز از شناسایی پدیده‌ها می‌كند چون هر 

پدیده‌ای معرفی خ��ودش و علم مربوط به آن را وقتی در 

اختیار ما قرار می‌دهد كه به او نزدیك و صمیمی شده و با 

آن انس بگیریم. و عدم توانایی در انس‌ورزی ما را مستعد 

خو گرفتن با انزوا، شرور، رذایل و البته شیاطین و دشمنان 

می‌كند. دور كردن عدم انس‌ورزی از خود، دور كردن ضعف 

و سستی اس��ت، و نوعی آماده شدن برای مسئولیت‌های 

بزرگ محسوب می‌شود. امام سجاد)علیه​السلام( فرمود: 

به نا� ســــــــــــــلا�

پشـــــــــــت پنجره 

شناسایی در جهاد نرم!

توطئه​های شیطان، از اعتقاد تا عمل!استغفار کلید حل مشکلات زندگی
کلاس ختم مفهومی قرآن استاد اخوت، شنبه​ها، سوره مبارکه نساء بررسی نکات و دقایقی از دعا از منظر قرآن، استاد رحیمی، یکشنبه​ها

همه​کاره​ی هیچ​کاره؛ عنصرِ دشمن​شادکن!

بندگـــــــــے یعنـــــــے...

از گردان مالک اشتر ڪاشفـــيون؛  پرده شش� 

از گردان سلمان فارسی

گزارش جلسه ششم هیأت تحریریه کاشف

در یک جمله می​توان گفت قائل شدن شأنیت رحمت برای غیر از خداوند متعال، شرک است

انس علامت و حتی مقدمه شجاعت است و چه كسی 

نمی‌داند در معركه نبرد، شجاعت چقدر ضرورت دارد

»اذا قام قائمنا اذهب الله ‏عزوجل عن شیعتنا العاهة و 

جعل قلوبهم کزبرالحدی��د و جعل قوّة رجل منهم قوّة 

اربعین رجلاً و یکونون حکام الارض و سنامها«

مشكاةالأنوار، ص79

پیشخـــــــــــــــوان

گروه قرآن و عترت)علیهم​السلام(

کمی صبر کنید، لطفاً! 
برداشتی از جلسات خانوادگی، چهارشنبه‌ها

				              نهج‌البلاغه، حكمت 331خانوادگـــــــــــــانه   امیرالمؤمنین )علیه​السلام(:)در توصیف مؤمن فرمود( 

شادى مؤمن در چهره او، و اندوه وى در دلش پنهان است، سینه‏اش از هر چیزى فراخ‏تر، و نفس او از هر چیزى خوارتر است. برترى​جویى را 

زشت، و ریاكارى را دشمن مى‏شمارد، اندوه او طولانى، و همّت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار گرفته است، شكرگزار و شكیبا 

و ژرف​اندیش است. از كسى درخواست ندارد و نرم‏خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت‏تر امّا در دیندارى از بنده خوارتر است.
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در خبر است گروه قرآن و عترت)علیهم​السلام( مرکز آموزش و توسعه فرهنگی شروع به کار 

کرده است با کلاس​هایی با عناوین: آشنایی با ساختار جامعه، آشنایی با مقدمات تدبر، 

آشنایی با مبانی جهاد نرم، آشنایی با ساختار انسان، مدیریت زمان.

اطلاعات بیشتر را از طریق شماره 66419212 به دست آورید. 

ضمنا به زودی دوره جدید مقدمات تدبر در مدرسه قرآن تشکیل خواهد شد. 
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